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.دست علي درد مي كند) الف(-1

دسته صندلي )ب-1

دستاورد علمي )پ-1

دست تنها )ت-1

دست انداختن )ث-1

دست دستي )ج-1

دست ودل باز )چ-1

در )الف(صرفا در يك مورد » دست «ها مشخص است، واژه عضوكه درمثال گونه     همان

 معناي كلمه به نوعي ،مفهوم  اوليه ، مستقيم و ارجاعي خود به كار رفته و در ساير موارد

ابراين، هر كلمه عضو تنها يك بار براي اشاره به عضوي مشخص از بدن بن.تغيير يافته است

د وبه تعداد فراوان و درمعاني وخارجي داربه كار رفته است كه درجهان تجربي،وجود عيني

بدين ترتيب ، . د گير مورد استفاده قرار مي1» تيره«متفاوت، غير اوليه و غير مستقيم وگاه

ها در متن به دو گروه وان با توجه به مفهوم وكاربرد آنا مي تالفاظ متعلق  به اعضاي بدن ر

تقسيم )عضو ارجاع بهعدم(والفاظ عضو غيرارجاعي)عضوارجاع به(ارجاعيلفاظ عضواكلي

.دكر

الفاظ عضو ارجاعي -1-1
نام خود متمايز،كه آنها را از الفاظ غير ارجاعي همهاي الفاظ عضو ارجاعي    ويژگي

رجهان برون زباني با مرجع عيني خود دتعداد محدود و همشمار: ، عبارت است ازمي سازند

ه مند  و نيز رفتارهاي صرفي و نحوي ثابت ، منظم و قاعدتغيير ناپذير، ثابت ، مفهوم ارجاعي

.دداركه ساختار ساده ، بسيط و بي نشان است هايي اين الفاظ در مقوله، اسم. 

الفاظ عضو غيرارجاعي -1-2
ي خود از دست دادن ثبات ها با معادل ارجاعويژگي  الفاظ عضو غيرارجاعي و تفاوت آن

به علاوه، اين الفاظ در ساختار . هاي صرفي و نحوي و نيز مختصات معنايي استدر ويژگي

حال با توجه به اينكه تنوع وعدم ثبات ونيز عدم .كندي نشاندار شدن را پيدا مامكاننيز 

هاي صرفي و نحوي معنايي و نيز صوري ويژگي متمايز تمام ويژگي پيش بيني درامكان

 عناصر از طريق د كه اينكرمي توان چنين فرض ،كننده الفاظ عضو غير ارجاعي است
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 اين بدان ؛هاي مختلف زباني به عناصر غير ارجاعي تبديل مي شودگستردگي در ويژگي

تمام در فراوانترت بيشتر و ثبات ها ازمحدوديتمام اين ويژگيمعناست كه عناصر ارجاعي در 

تغييرات اين براي توضيح اين مطلب درادامه بحث . استسطوح صوري و معنايي برخوردار

 سطوح مورد بررسي قرار  تمام به تفكيك درشده استكه با عنوان گسترش از آن ياد ،

.2 گيردمي

گسترگي معنايي -1-2-1
اه داراي جايگمستقيم به عضوي مشخص وعيني وليل اشاره كه به د،     الفاظ عضو ارجاعي

 درحالت غير  استبرخوردار3»شفاف«صريح و اصطلاحا ثابت در بدن از معنايي واضح ،

لذا انواع معاني از شفاف تا تيره را  ومي دهدخود را از دست  ثبات معنايي،ارجاعي

 به عنوان مثال كاربرد ؛هاي مختلف الفاظ عضو غير ارجاعي يافتتوان درميان صورتمي

،گوشي ، گوشوارهخراشگوشنواز،گوش: در نظر مي گيريم ها ساختاينرا در»  گوش«لفظ

 كه در درحالي. و بازيگوش گوشمالي ، گوشه كنايه،چهارگوش ، گوشه ،حلقه به گوش ،

، لفظ عضو به كار رفته تنها در يك مختصه معنايي»گوش خراش«و»نواز گوش« دوعبارت

 و»گوشي« در عبارات است تغيير يافته ولذا مفهوم لفظ صريح وشفاف » انتزاعي«به» عيني«

، ارتباط مفهوم لفظ با مفهوم اوليه آن صرفا به دليل مفهوم ارتباط يا تماس » گوشواره«

 به جاي مفهوم عضو، جايگاه آن »چهارگوش« و» گوشه« و درعباراتاستباعضو مربوط 

د و به همين دليل نسبت به معناي كل عبارت را مي ساز) دن  بجايگاه عضو نسبت به كل(

 مفهوم استعاري لفظ »گوشمالي«و»حلقه به گوش «در عبارات .استدو عبارت اول تيره تر 

است لفظ نسبت به عبارات قبل، تيره تر ، كه به دليل حضور معنايي كم رنگاستمد نظر 

وم ارجاعي لفظ هيچ كمكي به درك  مفه»گوشه كنايه« و»بازيگوش«و نهايتا در عبارات 

توان آن را به صورت زير نشان داد در تيره ترين معنا ندارد و لذا بر روي پيوستاري كه مي

:گيرد جايگاه معنايي قرار مي

 تيره ------------------------------------------------------شفاف 

 بازيگوشحلقه به گوش  گوشه   گوشي  نواز گوش

  گوشه كنايه   گوشماليچهارگوش   گوشواره گوش خراش
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اين توان به بدين ترتيب ،تفاوت معنايي الفاظ عضو ارجاعي و غير ارجاعي رامي

تصات معنايي  معناي ثابت و مخ،كه لفظ عضو ارجاعي حاليدر:كرد صورت خلاصه 

دارد و  گستردگي معنايي بيشتري ، معادل غير ارجاعي آن لفظ ،و تغيير ناپذير داردمشخص 

تري را با معاني متفاوت با درجات مختلف تيرگي و شفافيت به خود اختصاص حوزه وسيع

.دهدمي

صات  مخت«      تغيير معنايي درشماري از الفاظ عضو غير ارجاعي رامي توان با استفاده از

از » سرپر« و »سرباز كن« ،» سرشير«به عنوان مثال، تغيير معنا در عبارات؛ توضيح داد4»معنايي

صورت ) نسبت به كل بدن ( جايگاه براي) شباهت در (نمايي مختصه طريق جذب و بزرگ

:ست از ا مواردمشابه عبارت؛گرفته است

)ارديو(لبه- )اتاق(گوشه-

)صندلي (دسته _)ميز (پايه _

)در(پاشنه _)گياه (ساقه _

)بيابان و كفش (سينه _

با گونه ) در شكل(نمايي مختصه شباهت مواردي نيز لفظ عضو باجذب و بزرگ   در 

:موارد اين همچون ؛ر معنا مي يابد ارجاعي آن نسبت به يك واژه همنشين تغيي

)برس(موي _)قالي (ريشه _

)در(زبانه _)شانه (دندانه _

.»گلوگاه« و »صورتك«و نيز در واژه هايي چون )  كشتي (دماغه_

 آن لفظي جديد هم در  با لفظ عضو نيز مي تواند از» مرتبط با«يا » درتماس با«مختصه

: موارد  اين همچون؛صورت و هم درمعنا بسازد

)ترمز دستي (دستي _گوشي -

)نوعي غذاي بچه (دنداني _انگشتانه _

»انگشتر« و »كمري«يگوشواره  و نيز در واژه ها_زانويي_

گاه مي تواند به دليل اغراق يا مبالغه در مفهوم عمل يا حالت ،    تغيير معنايي در لفظ عضو 

ها ، كه به تعداد فراوان درزبان مشاهده در واقع در اين ساخت.  ساخت باشدبه كار رفته درآن

 اتفاق ،ي شودحالت به آن گونه كه توسط عناصر زباني به تصوير كشيده م/ شود عمل مي
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 باعث تغيير يا تيرگي معنايي »اغراق«در اينجا عامل .  مشاهده مي شودكمترنمي افتد و يا 

: موارداين  همچون ؛وتبديل صورت ارجاعي به غير ارجاعي است

 استخوان خرد -خون شدندل-كارد به استخوان رسيده – سربه فلك كشيده –چهارچشمي 

 شكم پرست – چشم بر هم نزدن – را نديدن چشم چشم- ابرو برهم كشيدن –كردن 

وگوش خراش 

وجود ه حالت عامل تغيير يا تيرگي معنا را ب/       درمواردي نيز اغراق درتقليدعمل 

؛در اين موارد نيز درك مفهوم كل عبارت از طريق اجزاي آن قابل درك نيست.مي آورد

:موارد زير ازآن جمله است 

 به – دست بالا كردن -  چشم از جهان بستن- پا به زمين زدن–وشكن  باز- انگشت به دهان

. دست روي دست گذاشتن – سر به هوا – دست رد بر سينه كسي - سرو كله هم زدن

نمايي مختصه يامفهوم عملي كه توسط آن عضو انجام مي گيرد ويا صفتي     جذب يا بزرگ

مل تغيير ياتيرگي معنايي را در عنصر حالتي كه بدان نسبت داده مي شود، نيز مي تواند عا/

: موارد  اين  همچون؛سازدبوجود آورد و ازآن مفهومي غير ارجاعي ه عضو ب

ند  مان»پا« به عنصر عضو »توانمندي« ، و» ايستادگي« ،» استواري«نسبت مفاهيم - 

 پا برجا _از پا افتادن                                             -

  پايدار _درامدن                                             از پا _

  پايا _برپا ايستادن                                              _

پايمردي _

 مانند» دست« به عنصر عضو» فراهم بودن« و» كارياقدام به« نسبت مفاهيم

دست و پا نمودن -كردن                             /دست بالا زدن -

مدن آاز دست بر- دست اندر كار بودن                               -

پيش دستي كردن -

مانند» دماغ« به عضو عنصر» داشتن حوصله «نسبت مفاهيم-

 از دل ودماغ افتادن _دل و دماغ داشتن               -

 سردماغ بودن _دماغ باختر                        -

غ چاق دما_
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مانند» زبان« به عنصر عضو» گفتار«و» صحبت «نسبت مفاهيم_

  زبان بريده _ها افتادن               سرزبان-

 بلبل زبان _چرب زبان                         -

زد زبان-

مانند» شكم« به عنصر عضو» خوردن«  و» پرخوري«نسبت مفاهيم_

صابون زدن   شكم _شكم چرب                    _

شكم از عزا دراوردن _باره                          شكم_

شكم برآب زدن _شكم پرست                         _

ريزبيني و « به » مو« و» پرگويي« به»چانه« ، » شجاعت« به» جگر«موارد ديگر مانند نسبت_

. »دقت

تواند عامل تغيير معنا را در مي در يك مختصه و يا مختصات معنايي نيز 5     خنثي شدگي 

دراين گونه موارد، لفظ عضو در مفهوم غير ارجاعي تعلق خود را . وجود آورده اين الفاظ ب

؛شده است6طبقه يا جنس خاصي از دست داده واصطلاحا درآن ويژگي بي نشان، به گروه

يب نسبت كه به ترت» زير پر وبال كسي را گرفتن « و»ريش گرو گذاشتن«همچون عبارات 

موارد ؛ويژگي درآنها خنثي شده است اين بي نشان شده يا » حيوان«و»جنس«به ويژگي 

:مشابه در زير عنوان شده است 

  بال افكندن _پركنده بال                                _

زير بال كسي را گرفتن _دم دراورده                                 _

 پوز خند _كسي بافتنبه ريش _

ريشه قالي    پوز مال _

سبيل كسي را به هم بافتن _

ريش وگيس به هم بافتن _

        شرايط ديگري كه مي تواند باعث تبديل عنصر عضو به معادل غيرارجاعي خود 

 همچون ؛گردد، همنشيني آن با الفاظ عضو ديگر يا تكرار آن در يك عبارت واحد است

:ارد زير مو

دست و پا چلفتي _



99»خلاقيتي تصويرگونه« گستردگي الفاظ عضو در زبان فارسي 89زمستان

دست وپا نمودن _سراپاگوش بودن _

دست و پا شكسته _به دست و پاي كسي افتادن _

سرچشم _چشم و هم چشمي _

كله پا _

رفي ساختاري هاي صگسترش در ويژگي-1-2-2
مشتق « و »مركب« ،»،مشتق«»بسيط/ ساده «در زبان فارسي به لحاظ ساختاري به انواع»اسم «

«هاي بسيط تنها از يك جز مستقل معني دار يا تكواژاسم. قابل تقسيم است» مركب

كوچكتر تقسيم  توان به اجزاي ها را نميدرواقع اين دسته از اسم.ستتشكيل شده ا7»آزاد

هاي مشتق اسم). مشتق مركب (كب و يا هر دو  يا مراستهاي غير بسيط يا مشتق ماس.كرد 

،  تشكيل 9)تكواژ وابسته   (» وند« و يك يا چند8»)واژگاني(قاموسي«از تركيب يك تكواژ 

 مشتق نامهايدر . ست هاي مركب از تركيب حداقل دو تكواژ قاموسي  تشكيل شده اواسم

.قاموسي و هم وند يافت مي شودمركب نيز هم بيش از يك تكواژ 

كه دهد كه درحالي    مقايسه ساختار الفاظ غير عضو ارجاعي وغير ارجاعي نشان مي

 بي  و بدين لحاظ ساختارياستبسيط /عضو ارجاعي داراي ساختار غالب ساده نامهاي 

را  امكان حضور درانواع ساختهاي بسيط و غير بسيط  عضو غير ارجاعينامهاي، دنشان دار

:دهد  نمونه هاي زير اين تنوع را نشان مي؛ددار

الفاظ عضو غير ارجاعي بسيط )الف 
.)كنايه از شجاعت (اوجگر جنگيدن ندارد _

.)كنايه از طمع .. (دندان تيز كرده تا _

.)كنايه ازگفتار (زبانش را نمي فهميم _

الفاظ عضو غير ارجاعي مشتق )ب
اژه هاي اشتقاق و) و از آن جمله زبان فارسي ( ايا در زبان    يكي ازفرايندهاي واژه سازي ز

الفاظ عضو نيز از اين . از طريق تركيب با وندهاي مختلف استجديد از واژه هاي موجود 

به الفاظ تركيب باانواع وندها و تبديل امكان ، تمامي الفاظ عضو تقريبا.نيستقاعده مستثني 

انه – ان –و –ه – ك - يين و ندها شاملپركاربردتر.جديد غير ارجاعي را دارد 

:  موارد اينهمچوناست؛
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زانويي ، كمري ، چشمي ، دستي ، گوشي _

صورتك، چشمك ، دستك  ،_

دماغه  ،گوشه ،چشمه ، لبه ، دسته ،پايه _

كند بلكه مفهوم آن را نيز تغيير    فرايند اشتقاق نه تنها در ظاهر لفظ عضو تغيير ايجاد مي

.مي شودمنجر آن )نمونه اعلاي ( لذا فاصله لفظ از مفهوم اوليه تيرگي معنايي وبهو مي دهد

الفاظ عضو غير ارجاعي مركب )پ
   الفاظ عضو درتركيب با تكواژه هاي قاموسي ديگر همچون ريشه هاي فعلي و نيز ساير 

 11»يب ترك« و10» اشتقاق«درواقع فرايندهاي صرفي ازجمله. دربرد جديد مي يابكلمات كا

 به عنوان ؛آيدبسيارحاصل،كاربرد آورد تا از يك لفظ عضو واحده وجود مياين امكان را ب

توان تعداد فراواني واژه جديد  درتركيب با انواع تكواژها مي» دست«از لفظ عضومثال

: از استها عبارت كه  بخشي ازآنساخت

:بن مضارع +لفظ عضو _

آموز ،ستددستمال،افكن،،دستدستبافنشان،تدس،آلوددستدستگير،دستبند،فروش،دست

ستشويي، دست افشان ،ددست دوز  ،،، دست بوسدستپزدست نويس، دست افزار ،

،دست ساز،دستكش ،دست آويز دست ودلباز

:بن ماضي +لفظ عضو _

دستاورد ، دست پخت ، دستبرد، دستنوشت ، دست بست 

: صفت مفعولي+لفظ عضو _

دست خورده ،دستنوشته ، دست بسته دست نشانده ، 

:ساير تكواژه هاي قاموسي +لفظ عضو _

دست تنها ، دستيار  ،دست پاك 

 همچون  ست؛هاي مشتق مركب به كار رفته اين، بسياري از الفاظ عضو در ساختا افزودن بر

.مچ گيري  هاي دندانسازي ، انگشت شماري و تركيب با صفت مفعولي و نيز واژه
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12فاظ عضو غير ارجاعي مكررال) ت 

د تكرار عين لفظ كه از لفظ عضو صورت و مفهوم تازه اي مي ساز،    از فرايندهاي ديگر 

توسط  موارد زير تغيير صورت ارجاعي به غير ارجاعي را . استدر يك واحد صرفي جدا

:دهد  نشان مي» مكرر يا دوگانه«هايساخت

پاياپاي _دست دستي _

لبالب _گوشاگوش _

سر ه سرب_سرسري _

د  شوو گاه بدون عنصر افزوده ساخته مي) ...، تا ، و1(  افزوده گاه با عنصرهاي مكررصورت

 ).1379شقاقي ،( 

تصار ، كوتاه شدگي تركيب عضو غير ارجاعي اخ)ث
در ساختار نهايي الفاظ غيرارجاعي مركب گاه فرايند كوتاه شدگي ، حذف يا اختصار 

 كه درآن نشانه صفت مفعولي از صورت »دست پخت«همچون تركيب ؛نيزاعمال شده است

ار گرفته اده قرحذف شده و صورت مختصر واژه مورد استف) با دست پخته شده (اصلي 

.هاي دستبرد ، دستنوشت ، پانوشتاست و نيز در تركيب

 كه عناصر مي توان دريافتغير ارجاعي بدين ترتيب با مقايسه الفاظ عضو ارجاعي و

دسته دوم نه تنها درسطح معنا بلكه به لحاظ صوري وساختاري نيز تنوع وگستردگي 

نيز فرايندهاي واژه سازي ارصوري وساخت،اين گستردگي.دارند نسبت به دسته ديگر يبيشتر

 تصوير «به علاوه اين مقايسه نوعي هماهنگي، توازن يا به اصطلاح.شود را شامل مي

؛همان گونه دهد هاي صوري ومعنايي در الفاظ عضو نشان ميرا درسطح ويژگي13»گونگي

و صريح با فاصله لفظ از مفهوم اوليه ) نشانداري صوري ( تنوع وگستردگي در ساختار كه

 بيشتر 4در اين مورد در بخش ( ارتباطي مستقيم دارد،  تبديل به گونه غيرارجاعياست و لذا

).توضيح داده خواهد شد

 نحوي -گستردگي صرفي -1-2-3
جا ملاحظه شد كه تفاوت الفاظ عضو درحالت ارجاعي و غير ارجاعي در تنوع و   تا بدين

صرفي ،مقوله و نيز رفتارهاي، حال .م استگروه دوگستردگي معنايي وساختاري درعناصر

 : شودنحوي در اين دو گروه مقايسه مي 
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كه همچون اعضاي مقوله خود داراي ويژگيهاي عضو ارجاعي،نامهاي بسيطي است    الفاظ

 :استصرفي و نحوي زير 

.)حضور با نشانه هاي جمع  (استشمارپذير)الف 

.دپيشرو و پسرو خاص اسم ظاهر مي شوهاي به عنوان هسته گروه اصلي با وابسته ) ب

.دلي  ، مفعولي و متممي را مي پذيرهاي متعلق به اسم همچون فاعنقش)پ

ي اين الفاظ نه تنها ثبات معنايي و ساختاري خود عست كه گونه غيرارجا ا      اين درحالي

دل ارجاعي  بلكه درمقوله نيز تنوع و گستردگي بيشتري نسبت به معاسترا از دست داده ا

نه تنها با مقوله اسم ظاهر مي شود همچون مواردذكر شده  اين عناصر .دهدخود نشان مي

ها را نيز ر باديگر مقولات و يا بخشي از آن حضوامكانبلكه )قسمت الف -2- 2- 1بخش در

: مواردزير ازآن جمله است كه دارد 

كاربرد . د را تشكيل دهرت فعلي يا فعل مركبند بخشي از يك عباالفاظ عضو مي توا_

 باعث تيرگي معنايي ، هاي فعلي كه به تعداد فراوان در زبان وجود داردلفظ عضو درساخت

:   موارد زير ازآن جمله است.كند را به گونه غير ارجاعي تبديل ميو آنمي شود در لفظ 

– دست دادن – پا دادن – چشم داشتن -چشم زدن– دست زدن –دست گرفتن –پاگرفتن 

  به دست آمدن – برپاايستادن – زانو زدن –انه زدن سر زدن چ

حضور لفظ عضو به عنوان بخشي از يك صفت نيز بيانگر تغيير لفظ به گونه غيرارجاعي _

چشم –زبان بريده -گيردندان–چيره دست –سرسخت –همچون موارد بد زبان ؛ آن است

گوش نواز –سرزنده –شور 

–با چشم :   لفظ عضو همراه با حرف اضافه مي تواند تشكيل  قيد  مشترك بدهد_

.چهار چشمي – از سرتاپا - در سرتا سر–   به دستي –درپايان

ها در سطح مقولات دستوري تنوع يا گستردگي آن،الفاظ عضو غيرارجاعيديگر    ويژگي

در لفظ عضو ويا حضور آن درعبارات مي توان چنين نتيجه گرفت كه تغيير مقوله است و 

غير اسمي به ايجاد فاصله لفظ از مفهوم اوليه و مستقيم آن و تبديل آن به گونه غير ارجاعي 

اين مطلب حتي در ارتباط با  حضور لفظ عضو به عنوان بخشي از يك .خواهد شدمنجر

 توضيح 2- 2-1گونه كه در بخش همان(يا تركيب اسمي و يا حتي اسم مشتقعبارت اسمي 
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رغم عدم تغيير مقوله مفهوم لفظ از حالت ارجاعي دركلمات زير به .مصداق دارد)داده شد 

.گردنه –دنداني -لبخند–زبانه –چشمك –گوشي : به غير ارجاعي تغيير يافته است

     به علاوه، لفظ عضو در درون عبارت ديگر درصورت تغيير مقوله و يا حتي حفظ آن نه 

؛ به دي نيز از مقوله خود فاصله مي گيرنايي بلكه در رفتارهاي صرفي ونحوتنها به لحاظ مع

 از دست دادن استقلال صوري نشانه هاي اسم از جمله نشانه دليلها به عنوان مثال، اين اسم

 و پسروي  و به علاوه با صفات پيشرو نمي پذيردهاي جمع ،نكره، معرفه و نشانه مفعول را

"از اين ويژگي با عنوان) 39:1379(يديان كاميار و عمرانيوح.خاص اسم تركيب نمي شود

هاي زير كاربرد نشانه هاي مختص ؛به عنوان مثال درعبارت ياد مي كنند"گسترش ناپذيري

.وساخت غير دستوري مي سازداست مقوله اسم غير معمول 

دست چپ دادن _دست ها دادن  _دستي دادن    _دست را دادن  _:دست دادن _

به آن پا شدن _به پايي شدن   _به پاها شدن  _: به پا شدن _

انگشت چپ نما_انگشتي نما  _انگشت ها نما  _انگشت راهنما  _: انگشت نما _

گستردگي غير مختص در الفاظ عضو -2
، هاي مختلفضو در ساختابتداي اين مطالعه به اين مطلب اشاره شد كه كاربرد الفاظ ع   در

اين تنوع . مي سازد الفاظ  اين باارتباطتيره را در موعه وسيعي از انواع مفاهيم شفاف ومج

انواع الفاظ عضورا شامل مي شود، و نيستگونه خاصيو گستردگي را،كه مختص

: مورد بررسي قراردادذيلهاي زباني در تقسيمات توان با توجه به ويژگيمي

هاي نحوي تركيب-2-1
اهيم شفاف تا تيره را نمايش  پيوستاري ازمف، ها الفاظ عضوله ساختهايي كه درآن    از جم

 باقيمانده يك جمله يها كه عناصرموجود اجزادراين ساخت.هاي نحوي استمي دهد،تركيب

انواع تركيبها به لحاظ نقش . داردنقش دستوري مشخصي ،زيربنايي است، لفظ عضو 

: از دستوري عبارت است

؛ ها لفظ عضو در ارتباط با ساير اجزا نقش نهاد را دارددراين تركيب : هاديتركيب ن)الف 

مانند 

.پابرجا –دست دوز –دستگيره –دست ساز –دست تهي–دسترس 

؛ماننددر اين تركيب لفظ عضو درارتباط باسايراجزا نقش مفعولي دارد :تركيب مفعولي)ب
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.كمرشكن ، شكم پرست ، بازوشكن ،ناخن گير،كف بين 

؛ار نقش مي گيردها لفظ عضو ازحرف اضافه پنهان يا آشكدراين تركيب : تركيب متمي)پ

.ريشخند ،دست پخت ، سينه زني مانند بازوبند،گردنبند،دستكش ،دستمال،دستياب،

 ديگر يك تركيب يو يا اجزاءها لفظ عضو همراه با جزدراين تركيب:تركيب اضافي)ت

، سرشير ،دست  ، انگشت شمار،لبه ديوار، پابوسنند سرچشمه ،كمركوهما؛سازداضافي مي

.بوس ، دردسر 

نقش قيدي )يابالعكس ( ديگر يها لفظ عضو نسبت به اجزادراين تركيب : تركيب قيدي)ث

شيرين زبان  ،گوشه نشين مانند؛دارد

 و يك تركيب استها لفظ عضو موصوفي براي يك صفت راين تركيبد :تركيب وصفي)ج

دست، دست پاك ، رهنه ،چرب زبان ، دست تنها ، تهيشكم پر، پابد ؛ ماننوصفي مي سازد

. چشم سخر

تواند خود در نقش صفت به كار رود كه دراين صورت دربسياري از موارد اين تركيب مي

.شود  ناميده مي"بهورويي"

؛ مانندها نتيجه همنشيني لفظ عضو يك عدد استن تركيباي: تركيب عددي)چ

سره ، چهارگوش ،چهارشانه ، چهارزانو، دوسره ، چهارچشمي يكهزار پا ، هشت پا، 

ها از همنشيني معمول لفظ عضو و يك لفظ ديگر كه  گونه تركيباين : تركيب عطفي)ح

چشم و مانند ؛شكل مي گيرد، دباشتوسط يك حرف ربط پنهان يا آشكار به هم پيوسته 

.سرگوش بسته ،ريش و قيچي ، سراپا، سراسر ، لبالب ، سروهم

 ديگر ءتبعيت از الگوي آوايي جز با اجزا هاي عطفي پنهان يكي از    در پاره اي ازتركيب

» اتباع«هااين تركيب. ساخته مي شود واغلب لفظي بي معني است) دراينجا لفظ عضو ( 

چشم وچار ، پك و پوز ، كله مله ، لب  مانند؛)101:1370گيوي وانوري ،(د  شوناميده مي

 صداي اولينتابعمعنيجزء بيآغازينصدايهادراين تركيب. موده ، سينه مينه هولوچ ،رود

.است /m/ صداياين صورتدر غير وعضو لفظ

گستردگي كاربرد شناسي -2-2
ثيرگذار است، نقش عوامل غير زباني أعامل ديگري كه دركاربرد الفاظ عضو بسيار ت

. است»ميزان صميميت طرفين گفتگو« و« گفتارسبك«،» بافت زباني و غير زباني«همچون
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عوامل اين دراين گونه موارد، انتخاب از بين عناصر عضو هم مرجع ونيز تعبير دقيق لفظ به 

:دهدموارد زير اين مطلب را توضيح مي. داردبستگي كاربرد شناسي 

؛فاوتنداين الفاظ در عين داشتن مرجع يكسان دركاربرد مت :الفاظ عضو هم معنا)    الف

 سبك گفتار هاي هم معنا بهانتخاب يكي از صورت.» لنگ/كله ،پا/سر/دماغ / بيني «:همچون

ها در مثلها و ضرب المثل. بستگي داردگفتگووميزان صميميت طرفين)رسمي يا محاوره اي (

هاي غير رسمي اميانه مورد استفاده قرار مي گيرد، كاربرد صورتكه عموما در سبك ع

دراين موارد جايگزيني صورت رسمي به جاي غير رسمي رايج .  مي شودفراوان مشاهده

:  همچون موارد زير ؛ و نامعمول استنيست 

ازدماغ فيل افتادن _)               بيني سوخته (دماغ سوخته _

كله خراب _لنگ دراز                                       _

كله پا شدن _

هم مرجع منحصرا در يك سبك خاص / هاي لفظ هم معنا ز صورت     درمواردي نيز يكي ا

 و نيز »مو/  زلف « ،»صورت/رخ « ، »ديده/ چشم « همچون واژه هاي؛مثلا ادبي كاربرد دارد

.» سمن شانه مي زند زلف دست صبا به«كاربرد لفظ عضو در بيت 

ان براي اشاره مواردي نيز مشاهده مي شود كه لفظ عضو حيو : كاربرد لفظ عضو حيوان)ب

توان دلايل محكم بركاربرد الفاظ حيوانات را مي. رودبه عضو مشابه در انسان به كار مي

:دكربه صورت زير بيان 

كاربرد لفظ عضو حيوان در سبك بسيار عاميانه و يا براي توهين يا شوخي در پاره اي موارد

به دليل حذف )اشاره شد1-2- 1 گونه كه دربخش همان(ساختهاييدرچنين. كاربرد مي يابد

:  همچون واژه هاي زير؛ اتفاق مي افتد» خنثي شدگي« نوعي، مختصه انسان

سم                   به جاي                      پا /پاچه -

پوزه                         به جاي                     دهان _

         بيني خرطوم                     به جاي            _

كاكل                       به جاي                     موي سر _

ها كاربرد هت درشكل درمفهوم استعاري در مثلكاربرد لفظ عضو به دليل شبادر مواردي نيز

:همچون ؛مي يابد 
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پاچه ورماليده _پاچه كسي راگرفتن _

پوزخند _پوزمال _

تاج _

14الفاظ عضو و خلاقيت-3

هاي ارتباطي همچون است كه زبان بشر را از ساير نظامهايي     خلاقيت از مهمترين ويژگي

اين ويژگي انسان را قادر مي سازد تا با استفاده از تعداد . زبان حيوانات مستثني مي سازد

اگر خلاقيت راامكان . استفاده نامحدود به عمل آورد ) اقلام واژگاني (ر زبان محدود عناص

الفاظ عضو نمونه واضح خلاقيت در ، استفاده نامحدود ازعناصر محدود زبان فرض كنيم

 زيرا اهل زبان با داشتن تعداد محدود لفظ عضو امكان استفاده فراوان ؛د شمار مي روزبان به

اين امكان با تغيير مفهوم لفظ عضو از ارجاعي به غير ارجاعي .اردگوناگون را در اختياردو

و يا تغييردر يكي از مختصات معنايي لفظ و همزمان با تغيير در صورت ساختاري ، صرفي، 

» چشم«ه با استفاده از لفظ عضو واحد مثلاك چنان؛نحوي و يا كاربردي ايجاد مي شود

 كه  وجود دارد تعداد بيش از تعداد لفظ و عبارتامكان ارتباط و نيز انتقال معنا از طريق

 ) .8135- 8152- 1377:دهخدا (درآن از اين لفظ استفاده شده باشد 

 خلاق يتوان به عنوان ابزارمجموعه الفاظ عضو را ميبه آنچه گذشت، باتوجهبدين ترتيب

اي زنجيره اي  ارائه وانتقال رشته امكاناين مجموعه . ند به حساب آورد معين حال نظامودر

 .است را دارا گوناگونازمفاهيم متفاوت و 

تصوير گونگي در الفاظ عضو -4
ونشانه هاي »تصويري «نشانه هاي:دكرتوان به دو دسته كلي تقسيم     نشانه هاي زبان را مي

درنشانه هاي گروه .  تفاوت اين نشانه ها در رابطه صورت و معناست.15»وضعي ياقراردادي«

 همچون،است؛، انگيختگي وگاه تقليد عنا داراي رابطه اي از نوع شباهت و ماول ، صورت

آب (الفاظي چون شرشر.آنصورت طبيعيصورت لفظ تقليدي است ازكه16»الفاظ نام آوا«

 در نشانه هاي گروه دوم .استاز اين دست )برگ (و خش خش )ساعت (تيك تيك -)

 گوينده و شنونده ميانصل نوعي قرار داد  بلكه اختياري وحانيستاين رابطه طبيعي وذاتي 

.دات بسيط زبان دراين دسته جاي داربسياري ازكلم. است
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اده همچون  مصداق در نشانه هاي س–       ارتباط تصويرگونه ميان دوسطح صورت ومعنا 

مركب ،تصوير گونگي/هاي غيربسيطو در نشانه17» انگاره اي«الفاظ نام آوا ، از نوع 

نمونه اي از تصوير گونگي نموداري در زبان اين است كه ماوقايع را . نام دارد18»نموداري«

به عبارت ديگرترتيب ؛كنيم  بازگو ميه درجهان واقعيت اتفاق مي افتد،به همان ترتيبي ك

 نموداري تصويرگونه ازترتيب وقايع و حوادثي است كه در جهان واقعيت ،افعال درمتن

) .1994هايمن ، (ستاتفاق افتاده ا

همچون نمونه بالا ، ؛     تصوير گونگي نه تنها مي تواند زبان را با دنياي تجربي ارتباط دهد

ويژگيهاي دو سطح صورت (  وارتباط ميان سطوح زبان بلكه مي تواند نمايانگر همخواني

پيچيدگي صوري  ؛ به عنوان مثال دراسمهاي با قاعده به لحاظ شمارهنيز باشد)ومعنا 

لذا در اين دسته از . يي دارد ارتباطي هماهنگ يا تصويرگونه با پيچيدگي معناوساختاري

تصوير گونگي باتوجه .  مفهوم نيز پيچيده تر مي شود،هاهرچه صورت پيچيده تر شوداسم

به گونه اي كه مطرح شد به ) صورت و مفهوم و مصداق (به جهت ارتباط دو سطح نشانه 

20»)درون زباني ( تصوير گونگي دروني «و19»)زباني برون ( تصويرگونگي بروني «ترتيب 

). 1995گرينبرگ ،(ناميده مي شود 

؛ به آن درنشانه هاي زبان است21»غير مطلق بودن/ نسبي «    ويژگي مهم تصويرگونگي

پيرس  ( تر،تقليدي تر تا تصويرگونه تر از واژه آبشار استطبيعيعنوان مثال واژه شرشر

س مشهور امريكايي با استناد به اين ويژگي، نشانه هاي زبان را بر نشانه شنا) 1839-1914

نقل ( روي پيوستاري فرضي از نهايت تصوير گونگي تا نهايت نمادينگي قرار مي دهد 

).1985ازهايمن ، 

هماهنگي دو سطح      حال با توجه به اينكه تصويرگونگي بر نوعي ارتباط همخواني يا 

هاي صوري و معنايي دلالت دارد، چنين به نظر مي عني ويژگييك نشانه و ويژگيهاي آن ي

عي هماهنگي ياهمخواني ميان رسد كه در فرايند تغيير الفاظ ارجاعي به غير ارجاعي نو

. حوزه تصوير گونگي جاي مي گيردكه درهستدسته از عناصر هاي زباني اين دوويژگي

نموداري تصويرگونه از »ري ساختا«هايت كه تغيير در يك سطح مثلا ويژگيبدين صور

توضيح اين مطلب را باتوجه به تقسيم . را به همراه دارد» معنا«تغيير در سطح ديگر همچون

 :كردبندي الفاظ عضو به انواع ارجاعي وغير ارجاعي ارائه خواهيم 
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 هستند كه درمفهوم اوليه و مستقيم خود به كار مي نامها    ديديم كه عناصر عضو ارجاعي،

به علاوه، اين . هاي معنايي مقوله خود دارندحاظ نزديكترين فاصله را با ويژگيبدين لروند و

 و به لحاظ صوري نيز نمونه است و به لحاظ ساختاري بي نشان  داردكلمات ساختار بسيط 

 مد نظر است ،ثبات آنچه در اينجا. دنه اعلاي مقوله خود را نشان مي دهاي كامل از نمو

.لفاظ عضو ارجاعي است هاي انسبي در ويژگي

تمام ويژگيهاي دهد كه ثبات در    مقايسه الفاظ عضو ارجاعي و غير ارجاعي نشان مي

الفاظ عضو ركه مقوله غالب ددرحالي.صوري و معنايي درگروه دوم كاهش مي يابد

ي و ، وصفرجاعي به عنوان بخشي عبارات فعليارجاعي اسم است، حضور الفاظ عضو غير ا

كه داراي ساختار وه اين الفاظ برخلاف گونه ارجاعيعلابه. معمول ورايج استقيدي كاملا

 لذا گستردگي ؛دشتق مركب ونيز مكرر حضور مي يابماست درانواع ساختهاي بسيط،بسيط 

ارت  به عب؛ساختاري و صرفي نحوي احتمال حضور مفهوم غير ارجاعي را تقويت مي كند

نموداري تصويرگونه ،لفظ عضوي وساختاري درديگر گستردگي بيشتر در ويژگيهاي صور

.كه همان مفهوم غير ارجاعي لفظ است در اختيار مي گذارد،از گستردگي معنايي 

      از سوي ديگر، الفاظ عضو غير ارجاعي دررفتارهاي صرفي ونحوي نيز متفاوت از گونه 

يه و مستقيم  اولاين الفاظ نه تنها به لحاظ معنايي از صورت.ارجاعي خود عمل مي كنند 

ورفتارهايي متفاوت از مقوله )اسم ( خود فاصله مي گيرند،بلكه حتي درصورت حفظ مقوله

 بدين ترتيب فاصله لفظ عضو در سطح معنا مي تواند با فاصله آن به .دهندخودنشان مي

.لحاظ رفتارهاي صوري درارتباطي تصويرگونه وهماهنگ باشد

گونه كه پيش از اين اشاره شد  ،يك ويژگي نسبي ان    تصويرگونگي درالفاظ عضو ، هم

 زيرا تنوع و گستردگي ويژگي صرف و مطلق گونه غير ارجاعي نيست، به شمار مي رود؛

هاي صوري و معنايي به تمام سطوح و سطح درتمام ويژگيبلكه در الفاظ غير ارجاعي در 

.طرز قابل ملاحظه اي بيشتر مشاهده مي شود

نتيجه 
ظ عضو در زبان فارسي انجام كه با هدف كلي بررسي گسترده كاربرد الفا،مطالعه    در اين 

تقسيم بندي اين الفاظ به دو گونه ارجاعي و غير ارجاعي به مقايسه ويژگيهاي ازگرفت،پس

:دكرتوان به شرح زير خلاصه نتايج اين مقايسه را مي. اين دوگروه پرداخته شد
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ت به عضو  كه با داشتن مفهوم و مرجعي ثاباستني عناصر زبا،الفاظ عضو ارجاعي-5-1

بسيط وثبات در رفتارهاي با ساختاري ساده واين عناصرنامهايي. مشخصي از بدن اشاره دارد

. استصرفي و نحوي 

هاي زباني از جمله معنا و تمام ويژگي كه در است عناصري ،الفاظ عضو غير ارجاعي-5-2

 ثبات و گستردگي بيشتر در مقايسه باگونه ارجاعي ساختار و رفتارهاي صرفي نحوي داراي

 .است

رفتارهاي صرفي ونحوي )اسم (الفاظ عضو غير ارجاعي حتي در صورت حفظ مقوله -5-3

.د دهمتفاوت ازمقوله خود رانشان مي

در كاربرد الفاظ عضو عوامل كاربرد شناسي همچون طرفين گفتگو ، بافت زباني -5-4

ر، نقش تعيين كننده اي در انتخاب عناصر هم مرجع و نيز تعبير وموقعيتي و نيز سبك گفتا

.دقيق آنها دارد 

تفاده نامحدود از عناصر حوزه الفاظ عضو با داشتن تعداد عناصر محدود و امكان اس-5-5

 كه امكان ارائه و انتقال زنجيره اي ازمفاهيم استنموداري از خلاقيت در زبان موجود

.دهد تيار اهل زبان قرارمي را دراخگوناگونمتفاوت و 

در فرايند تبديل الفاظ عضو ارجاعي به گونه غير ارجاعي نوعي ارتباط هماهنگ يا -5-6

 زباني اين دو هايمقايسه ويژگي.  شودتصويرگونه ميان تغييرات صوري ومعنايي مشاهده مي

هاي گي چنين فاصله لفظ از ويژدهد كه ميزان تنوع وگستردگي وهمي گروه الفاظ نشان م

 بدين صورت كه د ارتباطي تصويرگونه بايكديگر دارمقوله خود در دو سطح صورت ومعنا

نموداري تصويرگونه از همان ويژگي در سطح ) همچون ساختار (هاي يك سطح ويژگي

.را در اختيار مي گذارد) مثلا معنا ( ديگر 

يادداشت ها

1-opaque

.                                                           وري داده ها از انواع فرهنگهاي لغت وكتابهاي دستور زبان استفاده شده استآدر گرد-2

3-transparent

4-  Semantic features
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منظور از خنثي شدگي حذف يك مختصه معنايي از كلمه است؛ به عبارت ديگر مفهوم آن كلمه دراين  -5

عنايي ايجاد نمي كند؛ به عنوان مثال در حالي كه تمايز دو كلمه مرغ و خروس صرفا به  تمايز م،ويژگي 

.مختصه جنس مربوط مي شود اين مختصه درعبارت مرغ پر تمايز گونگي خود را از دست داده است 

6-Unmarked
٧-Free 
٨-Lexical 
٩ -bound

١٠- derivation
١١-compounding
١٢-reduplication
13-iconicity
١+-creativity
١,-arbitrary
١--onomatopoeia
١٧- imagic
١٨- diagrammatic
١٩-external
٢٠-internal
٢١-relativity
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